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 الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعینبسم الله 

 

از ابواب ما یکتسب به وسایل الشیعه، و قبل از جمع بندی و طرح اقوال علما، به نظر  ۱۵، ۱۵، ۱۵بعد از بررسی روایات ابواب 

اب دیگر)مانند ابواب اجاره، مزارعه، مساقات، جهاد، انفال( است، مناسب است برخی از روایات مرتبط که به صورت پراکنده در ابو

 مورد بررسی قرار گیرد.

 

اند، مانند اینکه در پاسخ به این سوال دادهجامع این روایات امضای قراردادها و معاملاتی است که مردم با دولت جائر انجام می

ز تر ابندی، قطعات زمین را به مبلغی که در مجموع بیشبا قطعه توان زمین خراجیه را از دولت اجاره کرد و سپسکه آیا می

توان نظیر این مساله را شود، به دیگران اجاره داد)و به نوعی از این واسطه گری بهره برد( یا اینکه آیا میبهای دولت میاجاره

ز قرارداد مشابه با دولت، در اختیار مردم قرار توان به مبلغی بیشتر انسبت به قرارداد مزارعه یا مساقات انجام داد)یعنی آیا می

تواند فرمایند در صورتی که تغییری مانند ایجاد جوی آب، حفر چاه، احداث ساختمان و... در زمین انجام دهد، میداد(، امام می

ه،... لت جائر اسلحه)شمشیر، نیزتوان به دوبه ازای مبلغ بالاتر در اختیار مردم قرار دهد. یا مانند اینکه در پاسخ به اینکه آیا می

 فرمایند.شد( فروخت، امام تجویز میکه در آن زمان توسط خود مردم ساخته می

 

 اند ولی آیا ایندهد امام علیه السلام قرارداد با دولت)اجاره، مزارعه، مساقات، بیع( را صحیح دانستهها نشان میامثال این پاسخ

است به نحوی که اگر اجازه امام علیه السلام نیز نباشد در قانون شرع چنین معاملاتی  به معنای مشروعیت حقوقی دولت جائر

علی القاعده نافذ هستند؛ یا اینکه پاسخ امام به جهت ولایتی است که بر اموال حکومتی دارند)و چنین معاملاتی را برای شیعه 

بگوید که معامله یک غاصب فضولی را در ضمن آن امضا  اند( مانند اینکه مالک یک مال چیزیبه خاطر مصلحتی تنفیذ فرموده

 کند)در واقع در این صورت، طرف حقیقی قرارداد خود امام و مالک مال است(.

 

ها به عنوان حاکم بودن ثابت شود یا مشروعیت شخصیت های نامشروع، برای اینکه مالکیت برای آنبا توجه به غاصب بودن دولت

د پذیرش قرار گیرد، نیاز به دلیل صریحی در روایات داریم، و در صورت اجمال بنا بر ورود ولایی ها مورحقوقی و تصرفات آن

)اثبات چنین مشروعیتی برای دولت غاصب به حکم اولی شرع و لو به نحو  توان مدعاگیرد، فلذا نمیامام علیه السلام قرار می

 با این روایات اثبات کرد.شود( را محدود برای قراردادهایی که با شیعیان انجام می

 

تفاوت این که نفوذ تصرفات را از ناحیه ولایت امام بدانیم یا به قاعده اولیه شرع، این است که در صورت اول سعه و ضیق 

هایی قرارداد با دولت تواند به خاطر مصلحتی در مواردی یا در زمانمشروعیت به دست ولی امر است، فلذا ولی امر مشروع می

 ع را باطل اعلام کند.نامشرو
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دهند، در برخی موارد هم قرارداد با دولت جائر ممنوع باید توجه داشت در کنار روایاتی که بعضی معاملات را با سلطان اجازه می

توان در ضمن قراردادی با دولت متعهد پرداخت مبلغی به عنوان جزیه اعلام شده است، مانند اینکه در پاسخ به اینکه آیا می

م یک منطقه شد و سپس از اهل ذمه آن منطقه مبلغ بیشتری در مجموع دریافت کرد، امام علیه السلام ورود در چنین مرد

 قراردادی را مشروع ندانستند.

 

هایی از روایاتی که ائمه علیهم السلام برخی معاملات)اجاره، مزارعه، مساقات، بیع و شراء، خراج( با دولت جائر را مشروع نمونه

 آید:اند، در ادامه میم فرمودهاعلا

 

 از ابواب کتاب الاجاره، حدیث سوم ۱۲باب 

 

دٍ عَنْ عَليِِّ بنِْ الحَْکمَِ عَنْ أَباَنٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بنِْ الفَْضْلِ الهَْا ِ بنِْ مُحَمَّ ل ِ ع قاَلَ: سَأَلتْهُُ عَنِ وَ عَنْهُ عَنْ عَبدِْ ال  شِمِيِّ عَنْ أَبيِ عَبدِْ ال ل

ی ثمَُّ آجَرَهَا  اةٍ أَوْ بطَِعَامٍ مُسَمًّ لْطَانِ منِْ أَرْضِ الخَْرَاجِ بدَِرَاهِمَ مُسَمَّ جُلِ اسْتأَْجَرَ منَِ السُّ وَ شَرَطَ لمَِنْ یزَْرَعُهَا أَنْ یقَُاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ الرَّ

 فَضْلٌ أَ یصَْلُحُ لهَُ ذَلكَِ قاَلَ نعََمْ إِذَا حَفَرَ لهَُمْ نهََراً أَوْ عَمِلَ لهَُمْ شَیْئاً یعُِینُهُمْ بذَِلكَِ فلَهَُ أَقلََّ مِنْ ذَلكَِ أَوْ أَکثْرََ وَ لهَُ فيِ الْْرَْضِ بعَْدَ ذَلكَِ 

اةٍ أَوْ بطَِعَامٍ مَ  جُلِ اسْتأَْجَرَ أَرْضاً منِْ أَرْضِ الخَْرَاجِ بدَِرَاهِمَ مُسَمَّ ومٍ فیَُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً أَوْ جَرِیباً جَرِیباً عْلُ ذَلكَِ قاَلَ وَ سَأَلتْهُُ عَنِ الرَّ

لْطَانِ وَ لَا ینُْفقُِ شَیْئاً أَوْ یؤَُاجِرُ تلِكَْ  نَّفقََةَ الْْرَْضَ قِطَعاً عَلیَ أَنْ یعُْطِیَهُمُ البْذَْرَ وَ البشَِيْ ءٍ مَعْلُومٍ فیََکوُنُ لهَُ فَضْلٌ فِیمَا اسْتأَْجَرَ منَِ السُّ

ََ کوُنُ لهَُ فيِ ذَلكَِ فضَْلٌ عَلیَ إِجَارَتهِِ وَ الْْرَْضِ أَوْ لیَْسَتْ لهَُ فقََالَ لهَُ إِذَا اسْتأَْجَرْتَ أَرْضاً فأََنْ فیََ   فَقْتَ فِیهَا شَیْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِیهَا فَلَا بأَْ

 1بمَِا ذَکرَْتَ.

 

لام پرسیدم: مردى از حکومت، زمینی را اجاره کرده است که اسماعیل بن فضل هاشمی)از ثقات( گوید: از امام صادق علیه ال س 

ص درهم یا گندم قرار داده است.  براى کافران بوده است )و مالیات مشخص باید پرداخت شود( و مبلغ اجاره را نیز مقدار مشخ 

محصول را به او بدهد؛ با این کار، تر یا بیشتر از کرده است که نصف یا کم سپس آن زمین را به کشاورز اجاره داده و با او شرط

 ؟رسد. آیا این جایز استبیشترى به آن مرد می ۀاستفاد

 

 تواند چنین کاری انجام دهد(.فرمودند: آرى! اگر جویی را حفر کرده یا در کمك آنها کارى کرده باشد آن، براى اوست)و می

 

ص درهم یا گندم اجاره کرده است و آن را قطعه قطعه، ها در ازاى مقدر مورد مردى پرسیدم که زمین را از همان زمین  دار مشخ 
                                                

انا بغِايِْْ  -۱۲ -وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه  1 ا بهِِ إِذاا كا راها ا بِاِكْثارا مَِّا اسْتاأْجا را أارْضاً أانْ یُ ؤْجِراها نِ اسْتاأْجا بُ أانَّهُ يَاُوزُ لِما الُْْجْراةِ أاوْ نْْ ِِ جِ بَا
اوُتا وا إِنْ قالا  ابِلُ التَّفا ثا ماا یُ قا  ۲۱۱، صفحه ۲۱مجلد  -أاحْدا
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صی به دیگران اجاره داده است و بیش از چیزى که باید از اجار اولیه به  ۀیا جریب جریب کرده و هریك را در ازاى چیز مشخ 

که بذر و هزینه  به این شرط دهدکه آن زمین را اجاره میکند. و یا آنماند، و چیزى نیز خرج نمیدست آورد برایش باقی می

 کند )و چیزکشاورزى آن را تأمین کند و خاك آن زمین نیز براى او باشد )و یا نباشد( و بدین ترتیب مبلغ اجاره را افزوده می

 شود(.بیشترى نصیبش می

 

 اشکالی ندارد.فرمودند: اگر زمینی را اجاره کردى و در آن خرج کردى یا آن را ترمیم نمودى، چیزى را که گفتی 

 

 از ابواب کتاب الاجاره، حدیث پنجم ۱۲باب 

 

جَالِ عَنْ جَعْفَرِ بنِْ أَحْمَدَ بنِْ أَیُّوبَ عَنْ  يُّ فِي کتِاَبِ الرِّ دُ بنُْ عُمَرَ بنِْ عَبدِْ العَْزِیزِ الکْشَِّ  أَحْمَدَ بنِْ الحَْسَنِ المِْیثمَِيِّ عَنْ أَبيِ نجَِیحٍ مُحَمَّ

لْطَانِ عَنِ الفْیَضِْ ا ِ ع جُعِلتُْ فِدَاكَ مَا تقَُولُ فِي الْْرَْضِ أَتقََبَّلُهَا منَِ السُّ اجِرُهَا منِْ آخَرِینَ عَلیَلمُْخْتاَرِ قاَلَ: قُلتُْ لِْبَيِ عَبدِْ ال ل ََ   ثمَُّ أُ

ُ منِْهَا مِنْ شَيْ ءٍ کاَنَ ليِ منِْ ذَلكَِ النِّصْفُ وَ الثُّلُ  ََ الحَْدِیثَ.أَنَّ مَا أَخْرَجَ ال ل  1ثُ أَوْ أَقلَُّ منِْ ذَلكَِ أَوْ أَکثْرَُ قاَلَ لَا بأَْ

 

 ترجمه:

لام عرض کردم: قربانت گردم، چه می فرمایید در مورد زمینی که از حکومت کرایه فیض بن مختار گوید: به امام صادق علیه الس 

هرچه قدر خداوند در آن محصول قرار داد، پس از پرداخت کنم می دهم و شرطکنم، سپس آن را به کشاورزان خودم کرایه می

 مالیات حکومتی، نصف یا یك سوم آن براى من باشد؟

 کنم[.فرمودند: اشکالی ندارد]ادامه روایت در کافی: من نیز با کشاورزانم چنین رفتار می

 

 از ابواد جهاد العدو، حدیث چهارم ۰۵باب 

 

ضَا ع عَنْ قوَْمٍ خَرَجُوا وَ قَ وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّ  ِ قاَلَ: سَأَلتُْ أَباَ الحَْسَنِ الرِّ دِ بنِْ عَبدِْ ال ل تلَُوا أُناَساً منَِ دِ بنِْ أَبيِ نصَْرٍ عَنْ مُحَمَّ

بیَْانُ هَلْ یسَْتقَِیمُ شِرَاءُ شَيْ ءٍ المُْسْلمِِینَ وَ هَدَمُوا المَْسَاجِدَ وَ أَنَّ المُْتوََلِّيَ هَارُونَ بعََثَ إِلیَهِْمْ فأَُخِذُوا وَ قُتِ  لُوا وَ سُبيَِ النِّسَاءُ وَ الصِّ

. ََ بشِِرَاءِ مَتاَعِهِنَّ وَ سَبیْهِِنَّ  2مِنْهُنَّ وَ یطََؤُهُنَّ أَمْ لَا قاَلَ لَا بأَْ

                                                
انا بغِايِْْ  -۱۲ -وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه  1 ا بهِِ إِذاا كا راها ا بِاِكْثارا مَِّا اسْتاأْجا را أارْضاً أانْ یُ ؤْجِراها نِ اسْتاأْجا بُ أانَّهُ يَاُوزُ لِما نْْ ِِ الُْْجْراةِ أاوْ جِ بَا

اوُتا وا إِنْ قالا  ابِلُ التَّفا ثا ماا یُ قا  ۲۱۱، صفحه ۲۱مجلد  -أاحْدا
لِ مِنا الْمُشْركِِينا أاوْ یاسْرقُِوناهُ مِنْ أا  -۰۵ -وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه  2 واازِ شِرااءِ الْمُؤْمِنِْينا مَِّا یاسْبِیهِ أاهْلُ الضَّلَا بُ جا ارا وْ بَا ْْ وا إِنْ صا ِِهِ لَاا
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 ترجمه:

لرضا علیه السلام  پرسیدم در اند که از ابو الحسن امرحوم شیخ طوسی به سند صحیح از محمد بن عبدال ل اشعری نقل کرده

اند، و کارگزار حکومت سپاهی به سوى آنان اند و مساجد را ویران کردهمورد جماعتی که بر مسلمین تاخته خون آنان را ریخته

اند. آیا خرید و فروش و اند و زنان و کودکانشان را به بردگی آوردهگسیل داشته که جمعی را اسیر و جمعی را مقتول ساخته

 ناشویی با زنانشان روا خواهد بود)با توجه به اینکه غنائم جنگی اگر به اذن امام نباشد تمام غنائم ملک امام علیه السلام است(؟ ز

 هاى جنگی آنان مانعی ندارد.ابو الحسن علیه السلام فرمودند: خرید و فروش کالا و برده

 

 از ابواد جهاد العدو، حدیث دوم ۰۵باب 
  

دِ بنِْ عَبدِْ الجَْبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بنِْ یحَْیَی عَنِ المَْرْزُباَنِ بنِْ عِمْرَانَ قاَلَ: سَأَلتْهُُ عَنْ سَبيِْ  وَ عَنْهُ عَنْ  یلَْمِ وَ هُمْ یسَْرِقُونَ بعَْضُهُمْ مُحَمَّ  الدَّ

هُمْ  َُ ََ بشِِرَائهِِمْ. مِنْ بعَْضٍ وَ یغُِیرُ عَلیَْهِمُ المُْسْلمُِونَ بلَِا إِمَامٍ أَ یحَِلُّ شِرَا وا باِلعُْبوُدِیَّةِ فلََا بأَْ  1فکَتَبََ إِذَا أَقرَُّ

 

 ترجمه:

کنند و از ابو الحسن الرضا علیه السلام  پرسیدم: خرید و فروش اسیر دیلمیان)غیر مسلمان( که برخی از برخی دیگر دزدی می 

 برند، چه صورت دارد؟ امام معصوم بر آنان غارت می ۀاجازیا مسلمانان بی

ابو الحسن علیه السلام فرمودند: در صورتی که شخصا به بردگی خود اعتراف کنند، مانعی ندارد)ظاهرا مقصود از اقرار به عبودیت  

ان شد به نحوی که خود را به عنواقرار به عبد و امه بودن در دست خود دیلمیان داشته باشد یا اینکه کنایه از غلبه مسلمانان با

 برده تسلیم کنند(.

 

 نکته: 

رسد روایت لزوما ناظر به حمله از طرف سلطان نیست بلکه ممکن است از سوی مسلمانان یک منطقه به نحو خودسر به نظر می

 توان در ما نحن فیه از آن بهره برد.انجام شده باشد. لذا روایت از این جهت مجمل است و نمی

 

 

 

                                                

 ْْ بْیِهِ مااءِ مِنْ سا احِ الِْْ واازِ نِكا صِیّاً وا جا  ۲۳۵، صفحه ۲۰مجلد  -خا
لِ مِنا الْمُشْركِِينا أاوْ یاسْرقُِوناهُ  -۰۵ -وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه  1 واازِ شِرااءِ الْمُؤْمِنِْينا مَِّا یاسْبِیهِ أاهْلُ الضَّلَا بُ جا ارا مِ  بَا ْْ وا إِنْ صا ِِهِ نْ أاوْلَاا

 ْْ بْیِهِ مااءِ مِنْ سا احِ الِْْ واازِ نِكا صِیّاً وا جا  ۲۳۵، صفحه ۲۰مجلد  -خا
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 بسم الله الرحمن الرحیم                                                                     
 32 جلسه:                                         ماهیت شخص حقوقی و احکام آن درس:          

 02/10/1311 تاریخ:    )روایات پراکنده در ابواب مختلف(اموال از سلطانروایات  جواز اخذ با تمسک به  شخصیت حقوقی دولت نامشروع بررسی مشروعیتادامه  موضوع:          

 حفظه ال ل  محمدسعید واعظی :استاد          

 

 از ابواب انفال)کتاب الخمس(، حدیث چهارم ۴ باب

 

اءِ عَنْ أَحْمَدَ بنِْ عَائذٍِ عَنْ أَبيِ سَلمََةَ سَالمِِ  بنِْ مُکرَْمٍ وَ هُوَ أَبوُ خَدِیجَةَ عَنْ أَبيِ عَبدِْ وَ عَنْهُ عَنْ أَبيِ جَعْفرٍَ عَنِ الحَْسَنِ بنِْ عَليٍِّ الوَْشَّ

ِ ع قاَلَ: قاَلَ رَجُلٌ وَ  ِ ع فقََالَ لهَُ رَجُلٌ لیَسَْ یسَْأَلكَُ أَنْ یعَْترَِضَ ا ال ل رِیقَ إِنَّمَا یسَْ أَناَ حَاضِرٌ حَلِّلْ ليَِ الفُْرُوجَ فَفزَِعَ أَبوُ عَبدِْ ال ل أَلكَُ لطَّ

جُهَا أَوْ میِرَاثاً یصُِیبهُُ أَوْ تجَِارَةً أَوْ شَیْ  اهِدِ مِنْهُمْ وَ الغَْائبِِ وَ المَْیِّتِ خَادِماً یشَْترَِیهَا أَوِ امْرَأَةً یتَزََوَّ ئاً أُعْطیِهَُ فَقَالَ هَذَا لشِِیعَتنَِا حَلَالٌ الشَّ

ِ لَا یحَِلُّ إِلاَّ  ةً )وَ  لمَِنْ أحَْللَنَْا لهَُ وَ لَا مِنْهُمْ وَ الحَْيِّ وَ مَا یوُلدَُ مِنْهُمْ إِلیَ یوَْمِ القِْیَامَةِ فهَُوَ لهَُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ ال ل ِ مَا أَعْطَیْنَا أحََداً ذِمَّ ل  وَ ال 

 1مَا عِنْدَناَ لِْحََدٍ عَهْدٌ( وَ لَا لِْحََدٍ عِنْدَناَ مِیثاَقٌ.

 

 ترجمه:

: حلال گردان  -و من حاضر بودم-به سند معتبر از ابی خدیجه روایت شده که مردی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد 

 برای من فرجها را! 

اثر بیم و تعجب در آن حضرت ظاهر شد، پس مرد دیگر گفت با آن حضرت که او از شما سؤال نمی کند که برود و راه پس 

مردم را بزند)و مال و ناموَ ایشان را بگیرد(، سؤال نمی کند مگر خادمی را که بخرد او را، یا زنی را که تزویج نماید او را، یا 

 چیزی که به او بخشیده شود. میراثی که به او برسد، یا تجارتی یا

پس حضرت فرمودند: این از برای شیعه ما حلال است، برای هر که حاضر باشد از ایشان و هر که غائب باشد، برای مرده 

ایشان)افراد گذشته( و زنده ایشان و هر که از ایشان متولد شود تا روز قیامت، پس آنچه گفتی بر ایشان حلال است، و بخدا 

ل نیست اینها مگر برای کسی که ما از برای او حلال کنیم، و نه بخدا سوگند نداده ایم احدی را امانی، و نیست سوگند که حلا

 نزد ما برای احدی عهدی، و نیست برای احدی نزد ما پیمانی.

 

 نکته: 

 در سوال سائل و پاسخ امام علیه السلام دو احتمال مطرح است:

ها تعلق و تحلیل از این جهت باشد)چراکه این امور از چیزهایی است که خمس به آن. روایت ناظر به گذشتن از حق خمس ۵

 اند(.ها را با پول خمس داده نشده خریدهگیرد چه به جهت اینکه از غنیمت باشند یا اینکه اهل سنت آنمی

علق به امام است، تحلیل کلی مد آید به طور کل مت. از آنجا که غنائمی که از جنگ بدون اذن امام علیه السلام به دست می۵

 نظر است.

                                                
الِِاا إلِایْهِ وا  -۴ -وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه  1 رِ إِیصا یعاةِ ماعا ت اعاذُّ امِ مِنا الْْمُُ ِِ للِشِّ ما ةِ حِصَّةِ الِْْ حا بُ إِبَا واازِ عا بَا اِاتِ وا جا ا ِِ السَّ مِ احْتِیاا دا

ر  ةِ وا ت اعاذُّ امِ ماعا الْاْاجا ما ائرِِ حُقُوقِ الِْْ يْ ءِ وا سا الِ وا الْفا یعاةِ فِِ الْْانْ فا رُّفِ الشِّ  ۰۴۰، صفحه ۱مجلد  -تاصا
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 بسم الله الرحمن الرحیم                                                                     
 32 جلسه:                                         ماهیت شخص حقوقی و احکام آن درس:          

 02/10/1311 تاریخ:    )روایات پراکنده در ابواب مختلف(اموال از سلطانروایات  جواز اخذ با تمسک به  شخصیت حقوقی دولت نامشروع بررسی مشروعیتادامه  موضوع:          

 حفظه ال ل  محمدسعید واعظی :استاد          

 

 از ابواب ما یکتسب به، حدیث پنجم ۸باب 
  

دِ بنِْ عِیسَی عَنْ أَبيِ القَْا دِ بنِْ أَحْمَدَ بنِْ یحَْییَ عَنْ مُحَمَّ دُ بنُْ الحَْسَنِ بإِِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّ یْقَلِ قاَلَ: کتَبَتُْ إِلیَهِْ أَنِّي مُحَمَّ جُلٌ رَ سِمِ الصَّ

ََ بهِِ. لْطَانِ أَ جَائزٌِ ليِ بیَعُْهَا فکَتَبََ لَا بأَْ یُوفَ وَ أَبیِعُهَا مِنَ السُّ  1صَیْقَلٌ أَشْترَِي السُّ

 

 ترجمه:

ابوالقاسم صیقل)مجهول است( گوید به ایشان نامه نوشتم و عرض کردم که کارم صیقل دادن شمشیر و... است، شمشیرها را 

 روشم، آیا این کار بر من جایز است؟ میخرم و به سلطان میف

 ایشان فرمودند: اشکالی ندارد.

 

 ، حدیث اولاز ابواب احکام العقود ۷۳باب 
  

اكٍ )في دِ بنِْ سَمَاعَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بنِْ أَبيِ سَمَّ دُ بنُْ الحَْسَنِ بإِِسْنَادِهِ عَنِ الحَْسَنِ بنِْ مُحَمَّ ل( االمصدر إسماعیل بن أبي سم مُحَمَّ

یْرَفِيِّ )في المصدر حکم بن حکیم الصیرفي( قاَلَ: سَمِعْتُ أَ  دِ بنِْ أَبيِ حَمْزَةَ عَنْ حُکیَْمِ بنِْ حَکمٍَ الصَّ باَ الحَْسَنِ علیه عَنْ مُحَمَّ

لْطَانَ یشَْتَ  رُونَ مِنَّا القِْرَبَ وَ الْْدََاوَى)الْداوى جمع السلام)في المصدر أبا عبد ال ل علیه السلام( وَ سَأَلهَُ حَفصٌْ الْْعَْوَرُ فقََالَ إِنَّ السُّ

ِ إداوة، و هي آنیة کانوا یستعملونها( فیَُوَکِّلُونَ الوَْکیِلَ حَتَّی یسَْتوَْفِیَهُ مِنَّا فنََرْشُوهُ حَتَّی لَا یظَْلمَِنَا  ََ مَا تصُْلحُِ ب هِ مَالكََ ثمَُّ فقََالَ لَا بأَْ

رْطِ قُلتُْ نعََمْ قاَلَ فسََدَتْ رِشْوَتكَُ. سَکتََ سَاعَةً ثمَُّ قاَلَ ]أ  2رأیت[ إِذَا أَنتَْ رَشَوْتهَُ یأَْخُذُ أَقلََّ منَِ الشَّ

 

 ترجمه:

کند و تحویلدار خود را مأمور به ابو عبد ال ل صادق )ع( گفت: حاکم دولتی مشك و سطل و سایر لوازم را از ما خریدارى می

 کند که می

 صورت دارد؟ د. اگر ما به تحویلدار دولت رشوه بدهیم که زور نگوید و ستم نکند چهاجناَ را تحویل بگیر

 اى که مال خود را اصلاح کنی)حق خودت را دریافت کنی( اشکالی ندارد. ابو عبد ال ل فرمودند: رشوه

ل کنی، اجناَ نازلتر را نیز قبواى ساکت شدند و سپس فرمودند: اگر به تحویلدار حاکم رشوه تقدیم سپس ابا عبد ال ل لحظه

 ها فاسد است.گونه رشوهکند؟ من گفتم: بلی. ابو عبد ال ل گفت: اینمی

                                                
حِ وا السُّ  -۱ -وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه  1 لَا بُ تحاْريِِم ب ایْعِ السِّ واازِ ب ایْ بَا اصَّةً وا جا الِ الْاْرْبِ خا ینِ فِِ حا اءِ الدِّ ِِ لِْاعْدا ا رُو ْْ ماا عادا عِهِ

 ْْ اراةِ إلِایْهِ حا وا حَاْلِ التِّجا لَا  ۲۵۳، صفحه ۲۱مجلد  -السِّ
ا ن اقْداً لازمِا وا إِلَاَّ انْصا  -۳۳ -وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه  2 بُ أانَّهُ إِذاا عاينَّ  ۱۳، صفحه ۲۱مجلد  -رافا إِلَا ن اقْدِ الْبالادِ بَا
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 بسم الله الرحمن الرحیم                                                                     
 32 جلسه:                                         ماهیت شخص حقوقی و احکام آن درس:          

 02/10/1311 تاریخ:    )روایات پراکنده در ابواب مختلف(اموال از سلطانروایات  جواز اخذ با تمسک به  شخصیت حقوقی دولت نامشروع بررسی مشروعیتادامه  موضوع:          

 حفظه ال ل  محمدسعید واعظی :استاد          

 

نکته: روایت تصریحی به صحت معامله با سلطان ندارد)گرچه اشعار به صحت بیع دارد( و از تجویز رشوه برای دفع شر نفوذ 

 شود.گیر استفاده نمیتصرف رشوه

 

 ا یکتسب به، حدیث دوماز ابواب م ۸باب 

 

دٍ عَنِ ابنِْ مَحْبوُبٍ عَنْ عَليِِّ بنِْ الحَْسَنِ بنِْ رِباَطٍ  عَنْ أَبيِ سَارَةَ عَ  اجِ قاَلَ: قُلتُْ لِْبَيِ جَعْفرٍَ وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّ رَّ نْ هِنْدٍ السَّ

ُ إِنِّي کنُْتُ أَحْمِلُ ال ل ُ هَذَا الْْمَْرَ ضِقْتُ بذَِلكَِ وَ قلُتُْ لَا علیه السلام أَصْلَحَكَ ال  ل فنَيِ ال  ا عَرَّ امِ فأََبیِعُهُ مِنْهُمْ فلَمََّ لَاحَ إِلیَ أَهْلِ الشَّ حْملُِ أَ  سِّ

کمُْ یعَْنيِ ناَ وَ عَدُوَّ َ یدَْفعَُ بهِِمْ عَدُوَّ ل ِ فَقَالَ ليَِ احْمِلْ إِلیَْهِمْ فإَِنَّ ال  ل ومَ  إِلیَ أَعْدَاءِ ال  وَ بعِْهُ فإَِذَا کاَنتَِ الحَْرْبُ بیَنَْنَا فَلَا تحَْمِلُوا فمََنْ  -الرُّ

ناَ سِلَاحاً یسَْتعَیِنُونَ بهِِ عَلیَْنَا فهَُوَ مُشْرِكٌ.  1حَمَلَ إِلیَ عَدُوِّ

 

 ترجمه: 

لام عرض کردم: خداوند امور شما را اصلاح  اج)مجهول است( گوید: به امام علیه الس  گرداند! من اسلحه سوى اهل شام هند سر 

ام و به او گفتم: براى دشمنان ام از این کار دست برداشتهفروشم، ولی از زمانی که این امر )امامت( را شناختهبرم و به آنان میمی

 برم.خدا چیزى نمی

دفع  -یعنی رومیان را  -شما را  ها )و به واسطه شامیان( دشمن ما وفرمود: براى آنها اسلحه ببر؛ زیرا خداوند با این اسلحه

ها را به آنان بفروش، ولی هنگامی که بین ما و آنان جنگی درگرفت براى آنان اسلحه مبرید، زیرا اگر کسی براى کند، اسلحهمی

 اى برد که با آن به ما ضرر برساند مشرك است.دشمن ما اسلحه

 

 نکته: 

مردم هستند یا حکومت اجمال دارد، که در صورتی که مراد اولی باشد، روایت رسد "اهل شام" از این جهت که مقصود به نظر می

کمُْ" استفاده شود که مراد حک ناَ وَ عَدُوَّ َ یدَْفعَُ بهِِمْ عَدُوَّ ل  ومت باشد.خارج از محل کلام است. بله ممکن است از عبارت"فإَِنَّ ال 

 

 

 نتیجه کلی

 اند ولی وجه آن را بیان نفرمودند، بنابراین حداقل امر این است ان را تجویز نمودهاگرچه روایاتی که گذشت اصل معامله با سلط

                                                
ْْ ماا عا  -۱ -وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه  1 واازِ ب ایْعِهِ اصَّةً وا جا الِ الْاْرْبِ خا ینِ فِِ حا اءِ الدِّ ِِ لِْاعْدا رُو حِ وا السُّ لَا بُ تحاْريِِم ب ایْعِ السِّ ا بَا دا

اراةِ إِ  حا وا حَاْلِ التِّجا لَا ْْ السِّ  ۲۵۲، صفحه ۲۱مجلد  -لایْهِ
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 32 جلسه:                                         ماهیت شخص حقوقی و احکام آن درس:          

 02/10/1311 تاریخ:    )روایات پراکنده در ابواب مختلف(اموال از سلطانروایات  جواز اخذ با تمسک به  شخصیت حقوقی دولت نامشروع بررسی مشروعیتادامه  موضوع:          

 حفظه ال ل  محمدسعید واعظی :استاد          

 

که روایات از این جهت که در مقام بیان حکم شرعی اولی باشد اجمال دارد)چراکه احتمال دارد امام علیه السلام به خاطر ولایتی 

توان مالکیت دولت جائر، و مشروعیت موده باشند(، فلذا نمیکه بر اموال مربوط به دولت و غنائم دارند، قراردادها را امضا فر

 شخصیت حقوقی و تصرفات آن را با این روایات اثبات کرد. 

 

به علاوه اینکه مطابق برخی روایات این تجویز محدود به شیعیان)به خاطر طیب ولادت و...( است. همان طور که در برخی صور 

 گذشت، ممنوعیت وجود دارد.از معاملات مانند آن چه در حدیث اول 

 


